
پنجشنبه 
1400 .01 .26

2رمضان 15/1442آوریل  2021
6a    سیاسـی   r m a n m e l i . i r

سال چهارم
دیاکو حسینی: شماره 987

 حمله به تاسیسات 
نطنز  برای تخریب 

برجام بود
یک تحلیلگر مسائل بین الملل در واکنش به برخی از 
اظهارات پیرامون ضعیف شدن ایران در مذاکرات بعد از 
حادثه نظنز، اظهار داشت: آنهایی که چنین استدلالی 
را مطرح می کنند فرض را بر ایــن می گذارند که اهرم 
چانه زنی ایران در مذاکرات مربوط به سطح غنی سازی 
می شود و از آن جایی که نیروگاه مقداری آسیب دیده، 
پس این اهرم تضعیف شده اســت؛ این برداشت کاملا 
غلطی است برای اینکه غنی سازی ایران اهرم مذاکرات 
نبوده بلکه براســاس برجام، مهمترین اهرم مذاکراتی، 
نظارت های آژانس بر برنامه هسته ای ایران است. ایلنا 
نوشت، دیاکو حسینی گفت: مهم ترین بخش اطمینان 
دادن ایران به 1+5 سابق و 1+4 امروز و نیز سایر کشورها 
اســت برای پذیرش اینکه ایران فعالیت های صلح آمیز 
هســته ای دارد. اگر بازرســی ها آســیب ببیند، در آن 
صورت وضعیت می تواند پیچیده شود چرا که این اهرم 
مذاکراتی ماســت، نه صرفا میزان و درجه غنی سازی. 
وی با بیان اینکه به رغم  آســیب های وارد شده اما در 
نهایت این آســیب ها قابل بازیابی اســت همانطور که 
در گذشــته اتفاق افتاده اســت، گفت: بنابراین چنین 
موضوعــی نمی تواند به موضوع مذاکراتــی ما در میان 
مدت آسیبی وارد کند؛ چه بسا برعکس، این اتفاق نشان 
خواهد داد که آمریکا در موضع ضعف اســت، چراکه به 
رغم تلاش هایی که دولت بایدن از ابتدای دولت خودش 
به کار گرفته تا نظر متحدانش را برای بازگشت به برجام 
جلب کند، ناموفق بوده است و نشان می دهد که ممکن 
است دولت بایدن توانایی کافی برای ایجاد ضمانت های 
لازم را نداشته باشد. این تحلیل گر ارشد مسائل سیاست 
خارجی ادامه داد: بنابراین اتفاقا ایران در این مرحله در 
موضع بالاتر قرار گرفته و می تواند آمریکا را تحت فشار 
قرار دهد تا موضع خودش را نخست درباره حادثه نطنز 
روشــن کند و آن را محکوم کند و بعد نیز به نحوی به 
ایران ضمانت و تضمین بدهد کــه در آینده اگر احیای 
برجــام موفقیت آمیز بود، شــاهد چنیــن اتفاق هایی 
توسط متحدین ایالات متحده یا سرویس های امنیتی 
آمریــکا نخواهیم بود و ایــن کار را بــرای آقای بایدن 
دشــوارتر خواهد کرد. بنابراین فکر می کنم این اقدام 
توسط هر کســی صورت گرفته به زیان ایالات متحده 
در مذاکرات عمل کرده است. وی درباره اینکه این اقدام 
چقدر ممکن است توســط مخالفان برجام انجام شده 
باشد، گفت: اســرائیل این اتفاق را رقم زده که جلوی 
فعالیت های هسته ای ایران را بگیرد اما آژانس می داند 
فعالیت های ایران دامنه بســیار محدودی دارند و نیز 
تحت نظارت این نهاد هستند و هیچ تخطی از صلح آمیز 
بودن برنامه ها شکل نگرفته اســت، بنابراین هدف این 
حمله نمی توانســته، رفع یک تهدید علیه یک کشور یا 
اسرائیل بوده باشد. دیاکو حسینی بیان کرد: در خصوص 
برنامه های اتمی انگیزه دیگری پشت این حمله وجود 
داشته و آن عبارتند از آسیب زدن به روند دیپلماسی در 
احیای برجام؛ اسرائیلی ها از اینکه بتوانند دولت بایدن 
را مجاب کنند که وارد این پروســه نشود ناامید شدند. 
آمریکا به هر حال این دیپلماسی را شروع و اعلام کرده 
که فشــار حداکثری علیه ایران شکست خورده است 
و همچنین قصد دارد تحریم هــای ناقص برجام را رفع 
کند. وی عنوان کرد: این به شکســت اسرائیل در این 
رابطه منجر شده است و باعث شده که تلاش خودش را 
در بخش دیگری از این ماجرا یعنی تحریک ایران برای 
ترک میز مذاکرات و تنش بین ایران و آمریکا پیاده کند، 
بنابراین این حمله کاملا انگیزه سیاسی و تخریبی علیه 
مذاکرات و علیه برجام داشــته است. این استاد مسائل 
ژئوپلتیک درباره چشــم انداز نشســت آینده وین ابراز 
داشــت: تا جایی که از اخبار منتشر شده اطلاع داریم، 
می دانیم که این گفت و گوهــا در مراحل اولیه خودش 
قرار دارد و تا به امروز نیز نتایج خوبی داشته و در مسیر 
درست پیش می رود اما مشخص نیست که تا انتها به این 
شکل پیش برود. کار آسان نیست و دولت آقای بایدن 
مشکلات عدیده ای برای اینکه تحریم ها را رفع کند و به 

برجام برگردد، دارد. 

یادداشـــت

روی  خــــط

معــاون پارلمانی رئیــس جمهور، در خصوص شــکایت 
نمایندگان از رئیس جمهور به دلیل اســتنکاف از قوانین در 
1۳ فقره گفت: در این خصوص در ماه دهم سال قبل جلسه ای 
در کمیسیون حقوقی قضایی تشکیل شــد و من هم در آن 
جلسه حضور داشتم و در جلســه ۳ نفر از اعضا بیشتر حضور 
نداشتند که با این ۳ نفر رسمیت پیدا نمی کرد اما جلسه برگزار 
شد. حسینعلی امیری اظهار داشت: آقای حاجی دلیگانی به 
نمایندگی از ســایر نمایندگان مطالبش را مطرح کرد و من 
هم با حوصله شنیدم. ایشان فهرست 1۳فقره قانون را مطرح 
کرد که آنها را آقای روحانی امضا و ابلاغ نکرده است، مفصل 
در خصوص این 1۳مورد توضیــح دادم. از این 1۳فقره قانون 
10 مورد آن مربوط به مجلس دهم و مجلس نهم اســت که 
آقای لاریجانی رئیس وقت مجلس این قوانین را برای انتشار 
به روزنامه رســمی ارســال کردند. وی ادامه داد: سه مورد از 
قوانین هم به مجلس یازدهم مربوط می شــد که یکی از آنها 
قانون موافقت نامه خدمات هوایی دوجانبه ایران و کویت بود، 
این قانون لایحه دولت اســت دلیلی ندارد که رئیس جمهور 
لایحه ای را به مجلس بدهد و لایحه دولت تبدیل به قانون شود 
اما نخواهد آن را ابلاغ کند، این قانون ابلاغ شــده اما روزنامه 
رسمی آن را منتشر نکرده است، دلیلی ندارد قانونی که منشا 
آن لایحه دولت است، ابلاغ نشــود. قانون دوم  الزام دولت به 
یارانه کالای اساسی بود که در این رابطه توافقی در مورد نحوه 
تامین منابع مالی انجام گرفت و در حین تدارک منابع مالی 
بودیم که رئیس مجلس، قانون را ابلاغ کرد و پس از آن هم قانون 
اجرا شد و چیزی به عنوان استنکاف در این زمینه وجود ندارد. 
امیری بیان کرد: قانون سوم اقدام راهبری برای لغو تحریم ها و 
صیانت از منافع ایران بود که این قانون هم تا زمانی که به عنوان 
طرح در مجلس بود دولت نقطه نظرات خود را اعلام کرد اما 
پس از مصوب شدن و تبدیل به قانون شدن، روز چهارشنبه این 
قانون از طرف رئیس مجلس به دولت ارسال شد روز پنج شنبه 
کارمندان نهاد خانه ریاست جمهوری نبودند، از روز شنبه در 
حال تهیه پیش نویس امضا و ابلاغ قانون بودیم. قانون مدنی 
مهلت ابلاغ قوانین را پنج روز تعیین کرده و از نظر ما موعد پنج 
روزه از روز شنبه شروع می شــد اما آقای قالیباف از روز پنج 
شنبه شــروع کردند چون دو روز اختلاف نظر وجود داشت با 
این مشکل مواجهه شدیم. این قانون هم برای انتشار به روزنامه 
رسمی ارســال شــد و مطابق آن، آیین نامه اجرایی تدوین، 
تصویب و ابلاغ شد. امضا و ابلاغ قانون جزو فرایند قانون گذاری 
محسوب نمی شود. وی تصریح کرد: فکر می کردیم این موضوع 
در کمیسیون قضایی حل و فصل می شود اما کمیسیون گزارش 
را به صحن داد و پس از قرائت باید به نماینده دولت که من در 
جلســه بودم، اجازه دفاعیات می دادند و پس از آن گزارش به 
رای گذاشته می شد اما رئیس جلسه اجازه صحبت به نماینده 
دولت را نداد و گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی یک طرفه به 
رای نمایندگان گذاشته شد. نمایندگان بدون اینکه نظر دولت 

را بشنوند برای ارسال گزارش به قوه قضائیه موافقت کردند.

نکته و نـظر    

محسن علیجانی زمانی
 نماینده مجلس دهم 

    اصلاح طلبان راه بسیار سختی پیش رو دارند 
    رئیسی گزینه نهایی اصولگرایان است 

     همه چیز به تصمیم رئیسی بستگی دارد
     هنوز شرایط با انتخابات مجلس یازدهم تفاوتی ندارد 

غلامعلی رجایی در گفت و گو با »آرمان ملی«:

 حاكميت از خاتمي 
بخواهد تا به ميدان بيايد

عزت ا... یوسفیان ملا در گفت وگو با »آرمان ملی«:

 مردم نا  اميد 
از شركت در انتخابات اند

آرمان ملی- حمید شجاعی: اصلاح طلبان در انتخابات پیش رو بر روی دو چهره جهت 
کاندیداتوری و حضور در رقابت های انتخاباتی حساب کرده بودند  و فکرش را هم 
نمی کردند که هر دوی آنها  به دلایلی عطای حضور در انتخابات را به لقای آن ببخشند. اما 
واقعیت این است که سیدحسن خمینی با نامه ای از سوی مقام معظم رهبری از حضور در 
انتخابات نهی شد. محمدجواد ظریف نیز بر همان صحبت ها که پیشتر هم گفته بود ماند 
و اعلام کرد به رغم دعوت های بسیار و فشارهای زیاد قصدی برای حضور در انتخابات 
ندارد. حال پرسش اینجا است که اصلاح طلبان برای جایگزینی نفرات دیگری برای 
کاندیداتوری سراغ چه گزینه هایی خواهند رفت. عده ای معتقدند تنها شرایطی که 
می تواند اصلاح طلبان را از این وضعیت خارج کند حضور سید محمد خاتمی در انتخابات 
است. در این راستا برای بررسی آرایش و چینش نیروهای سیاسی در انتخابات پیش رو 
و نحوه کنش گری اصلاح طلبان و کاندیداهای موجود»آرمان ملی« با غلامعلی رجایی 
مشاور رسانه ای شهر دار تهران  و فعال سیاسی اصلاح طلب به گفت و گو پرداخته است 

که می خوانید. 

آرمان ملی- محمدهادی علیمردانی: دو نامزد اجماع ساز جریان اصلاحات از میدان 
رقابت سیاسی کنار گذاشته شده اند، اما در میان اصولگرایان سید ابراهیم رئیسی که 
هنوز به دعوت ها برای جریان های سیاسی برای نامزدی در انتخابات واکنش نشان نداده 
است، مورد اجماع قطعی قرار دارد. همچنین مردم نیز استقبالی از انتخابات نداشته و 
علاقه ای به مشارکت نشان نداده اند. در همین راستا »آرمان ملی« گفت وگویی با عزت ا... 

یوسفیان ملا نماینده ادوار مجلس داشته که در ادامه می خوانید.

 آرایش و چینش جریان های سیاسی در 
انتخابات پــیش رو را پس از اعلام عدم حضور 
سید حسن خمینی و محمد جواد ظریف چگونه 

تحلیل می کنید؟
به نظر من هنوز اتفاق جدیدی در این  دو سه هفته 
گذشته نیفتاده است. آقای سید حسن خمینی نیز 
پس از ملاقاتی که داشتند احتمالا از دور انتخابات 
کناره گیری کردند. چون ایشان باید تصمیم هم 
می گرفت و شاید در حد رایزنی اولیه بوده نه اینکه 
بخواهد بیاید. من خبر دارم که از سمت برخی 
گروه های اصلاح طلب با ایشان ملاقات هایی می شده 
و آقای سید حسن خمینی تحت فشار بوده و به 
همین جهت رفته برای حضور رایزنی کرده که این 
رایزنی منجر به عدم حضور در انتخابات شده است. 
از طرفی اولا انتخابات پیش رو صد در صد دوقطبی 
است و به نظر من جریان اعتدال برخلاف دوره های 
قبل که 2 دوره این کرسی را در پاستور از آن خود 
 کرد شانسی ندارد. هرچند که هنوز مشخص نیست 
 آقای روحانی چه گزینه هایی را برای انتخابات 
مد نظر دارد که مورد اعتماد باشد. اما قاعدتا این 
گزینه اصولگرا خواهد بود تا اصلاح طلب. حدس من 
این است که اگر آقای روحانی بخواهد از کاندیدایی 
حمایت کند که خواهد کرد از گزینه اصولگرا حمایت 
می کند. چون رئیس جمهور به مرور از اصلاح طلبان 
فاصله گرفت و اصلاح طلبان نیز نسبت به دولت 
قبلی کمتر در این دوره ظهور و بروز داشتند. زمانی 
هم که کم توجهی دیدند بیشتر از دولت فاصله 
گرفتند و هزینه های  آن  را هم پرداخت کردند. 
چنانکه این ناکارآمدی در کاهش مقبولیت اجتماعی 
اصلاح طلبان تاثیر گذاشته است، بنابراین ما یک 
انتخابات دو قطبی به سبک سابق بین اصلاح طلبان 
و اصولگرایان خواهیم داشت. البته رقابتی نامتوازن 
چراکه گزینه هایی که در اردوگاه اصولگرایان 
می بینیم متنوع تر است. از آقای لاریجانی و رئیسی 
 بگیرید که هر کدام رئیس قوا بوده و هستند و 
آقای محسن رضایی که چندین دور در انتخابات 
حاضر بوده و افراد  دیگر مثل رستم قاسمی، حسین 
دهقان  و...که شانسی ندارند. هر چند که جلیلی هم 
در میان کاندیداهای اصولگرایان شانسی نخواهد 
داشت  چون اصولگرایان به وحدتی رسیدند که 
تقریبا گزینه  نهایی شان آقای رئیسی است. تحرکات 
حامیان رئیسی نیز انتخاباتی است و اظهر من 
الشمس است. مگر اینکه اتفاقی بیفتد.  شاید آن زمان 
بتوان روی گزینه ای مثل لاریجانی تامل کرد و شاهد 
رقابت لاریجانی با جلیلی بود. اما دیگرانی مثل غرضی 
یا رضایی و ... شانسی نخواهند داشت. در جریان 
اصلاحات نیز با خروج آقای سید حسن خمینی  که 
من نمی دانم که حتی چقدر جدی بود گزینه هایی 
مثل آقای پزشکیان و عارف مطرح هستند که به نظرم 
نه تنها گزینه های خوبی نیستند بلکه گزینه هایی 
 مستعد برای شکست خوردن در انتخاباتند. من 
به رغم احترامی که برای آقای عارف قائلم معتقدم 
آقای عارف نسبت به بقیه شخصیت جامع تری 
دارد. وی در دولت آقای خاتمی معاون اول بوده و 
در زمان های دیگری وزیر، رئیس سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی، رئیس دانشگاه و نماینده مجلس 
بوده که فرهیخته بوده و حاشیه ای هم نداشته 
است. اما در این رقابت و با این وضعیت حاضر در 
اصلاح طلبان رای بسیار کمی نصیب دکتر عارف 
سختی  بسیار  راه  اصلاح طلبان  و  شد   خواهد 

پیش رو خواهند داشت.  
 از نـــظر شـــما چـــه مــؤلفه هایی 
می تواند بر انتخابات پیش رو تاثیرگذار باشند و  
اصلاح طلبان به چه سمت و سویی خواهند رفت؟

به نظر من اصلی ترین گزینه ای که می تواند 
انتخابات را پرشور کند که مورد تاکید رهبری 
هم بوده است و  اصلاح طلبان را نیز در موقعیت 
تا  تحریم ها  لغو  قرار می دهد بحث  ممتازتری 
انتخابات و بازگشت بایدن به برجام است، البته 
این رویه به ضرر اصولگرایان است، چراکه آنها  مایل 
بودند در دولت خودشان این امر انجام شود. فکر 
می کنم که رغبت اصلاح طلبان به رقابت بیشتر 
می شود. به نظر من گزینه ای که اصلاح طلبان 
می توانند بر روی وی اجماع کنند که شوری ایجاد 
کند البته نه شور سابق را شخص آقای خاتمی 
است. من قبلا هم گفتم که باید نخبگان از ایشان 
بخواهند که در انتخابات حضور پیدا کند البته 
آقای خاتمی نخواهد آمد چون می داند که با وجود 
چنین محدودیت هایی که وجود دارد از وی کاری 
بر نخواهد آمد. اما به نظر من کشور به شخصی در 
تیپ آقای خاتمی احتیاج دارد که مقبولیت جهانی 
و تجربه داشته باشد و هم در دولتش هیچ حاشیه 
اقتصادی نبوده است. من معتقدم که حاکمیت 
باید از آقای خاتمی بخواهد که در انتخابات شرکت 
کند. در این صورت اصلاح طلبان می توانند با شوق 
 در انتخابات شرکت کنند. آقای ظریف هم حرف 
دو پهلویی زده اما باید بگویم که دست اصلاح طلبان 
مثل اصولگرایان در معرفی کاندیداها باز نیست. به 
نظر من گزینه اول برای اصلاح طلبان کسی مثل آقای 
خاتمی یا جهانگیری است که آقای جهانگیری نیز 
پس از ماجرای ارز 4200 تومانی تا حدودی اعتماد 
عمومی را از دست داد. اگر آقای جهانگیری در دولت 
دوم نمی ماند اکنون بیشترین اجماع بر روی وی بود 
و مقبولیت مردمی هم داشت. البته معرفی گزینه 
از سوی اصلاح طلبان یک بحث، عبور آن گزینه از 
سمت شورای نگهبان یک بحث و مقبولیت عمومی 
هم بحث دیگری است. لذا اگر آقای جهانگیری از آن 
دو تای اول هم عبور کند همه آرا سابقی که داشت و 
در مناظرات سال 96 خوش درخشید را ندارد، چراکه 
بخشی از ناکار آمدی دولت لاجرم به پای وی نوشته 
شده است. بنابراین اصلاح طلبان هم مهره  دارند و هم 
مهره ندارند. ای کاش اصلاح طلبان آقای جهانگیری 
را از دولت دور می کردند چون عملا نقش معاون اولی 
آقای جهانگیری در حد مطلوب خودش هم نبود و 
الان آقای واعظی بیشتر در دفتر عهده دار امور است. 
قبلا هم که آقای نهاوندیان بود و آقای جهانگیری از 
این جهت با محدودیت کنش رو به رو بود که خود 
نیز به این امر اذعان داشت. در حالی که من می دانم 
که اصلاح طلبان به سمت گزینه های غیر اصلاح طلب 
مثل آقای لاریجانی نخواهند رفت، هر چند که من 
آقای ظریف را هم  اصلاح طلب  نمی دانم  و معلوم 
نیست روی ایشان اجماع شود و آقای ظریف بپذیرد. 
از این رو است که می گویم دست اصلاح طلبان برای 
معرفی گزینه باز نیست. محسن هاشمی نیز گزینه 
متفاوت دیگری است که گمان نمی کنم بر روی وی 
اجماع شود. هر چند که بحث تایید صلاحیت او نیز 

محل تردید است. 
 از نظر مشارکت مردم انتخابات را چگونه 

ارزیابی می کنید؟
این انتخابات کمی بهتر از انتخابات مجلس خواهد 
بود چون انتخابات ریاست جمهوری با مجلس فرق 
می کند و مردم می خواهند 4 سال اداره کشور را 
در اختیار فردی بگذارند. قاعدتا بحث دیپلماسی 
بین المللی، عبور از بحران های اقتصادی در میان 
است و تفاوت می کند با انتخاب نماینده ای که به جز 
قانون گذاری اختیار دیگری ندارد، اما اگر گزینه های 
جدی اصلاح طلبان تایید صلاحیت نشوند حتما با 

کاهش حضور مردم مواجه خواهیم بود.

 اخــیر پس از منتفی شدن احتمال 
نامزدی آیـــت ا...سیدحسن خمینی 
محمدجواد  تـــاکید  و  انتخابات  در 
ظریف بر نامزد نشدن در انتخابات ریاست 
جمهوری، اجماع در جـــریان اصلاحات 
دشوار شده است. با این تـــفاسیر آیا 
باید اصولگرایان را پیروز قطعی انتخابات 

دانست؟
هیچ کدام از جریانات سیاسی قادر به معرفی 
نامزد نیستند و در مجموع قدرت آن را ندارند. 
آقای سید حسن خمینی نیز به آن معنا عضو 
جریان سیاسی نبود. یعنی عضو هیچ گروه و 
حزبی نبود. الان برای اصولگرایان روی آقای 
رئیسی اجماع بی نظیری وجود دارد و باید 
این موضوع را اعتراف کرد اما این اجماع میان 
اصلاح طلبان وجود ندارد. اگر همین شرایط 
پیش برود و آقای رئیسی نامزد شوند، به 
احتمال زیاد رای را به خود اختصاص می دهند. 
اگر آقای رئیسی بخواهد وارد انتخابات نشود، 
شرایط دوباره تغییر کرده و همه چیز تغییر 
خواهد کرد. حالا با رفتن آقای خمینی از میان 
نامزدهای احتمالی انتخابات، شرایط تغییر 
کرده است. با این حال نصیحتی که مقام معظم 
رهبری فرمودند، بجا بود. گفتند شما دارای 
دو شخصیت هستید، یکی شخصیت فردی 
و دیگری آن شخصیتی که به امام منسوب 
می شود و اگر اتفاقی بیفتد... حتی فرمودند 
من به فرزندان خودم نیز همین امر را توصیه 
کردم. لذا با کنار رفتن آقای خمینی، با اجماعی 
که اصولگرایان بر آقای رئیسی دارند، تقریبا 
بی نظیر است. ما در این چند دوره انتخابات، 
چنین اجماعی را میان اصولگرایان نداشته ایم. 
اصلاح طلبان نیز اجماعی ندارند و داشتند روی 
آقای سید حسن خمینی اجماع می کردند. شما 
یک جریان را دارید که اجماع دارند و جریان 
دیگری را دارید که اجماع ندارند، تصور کنید 
چه نتیجه ای حاصل می شود. در صورتی که 
آقای رئیسی با همین رویکرد که گفتند من 
به قوه قضائیه فکر می کنم، به انتخابات نیایند، 
آن زمان روز از نو، روزی از نو. همه این اتفاقات 
باید ظرف همین هفته های آتی رخ بدهد. یعنی 
پایان ماه مبارک رمضان تقریبا با پایان نام 

نویسی در انتخابات همراه می شود.
 آقای رئیسی ریاست قوه قضائیه را 
دارند و تاکنون نیز به ماموریت های تحول 
قضائی به طور کامل دست پیدا نکرده اند. 
احتمال دارد برای انـــتخابات ریـاست 

جمهوری نامزد شوند؟
درست است که ماموریت او به پایان نرسیده 
و در قوه قضائیه نیز موفق پیش می رود اما 
ممکن است، اهمیت ریاست جمهوری را بالاتر 
ببینند اما زمانی که احساس کنند، ریاست 
جمهوری که از حیث تشریفاتی به عنوان دومین 
مقام اجرایی بعد از رهبری است، خالی می ماند، 
این تکلیف ممکن است، دست بدهد که باید 
ریاست جمهوری را برعهده گرفت و برای 
دستگاه قضا می توان از حوزه علمیه و بزرگان 
کشور کسی را در نظر گرفت. این احتمال وجود 

دارد که با چنین دیدگاهی به انتخابات بیایند.
  در خصوص آقای قالیباف چطور؟

آقای قالیباف با حضور آقای رئیسی نامزد 
انتخابات نخواهند شد اما با آمدن آقای قالیباف 
احتمالا اصولگرایان دیگری نیز به میدان 
خواهند آمد و اجماعی که بر آقای رئیسی بود، 
حداقل حالا روی نامزدی آقای قالیباف اتفاق 
نمی افتد. در صورتی که تعدد اصولگرایان را 
شاهد باشیم، به نفع اصلاح طلبان خواهد بود. 
اگر آنان نیز اجماع نداشته باشند، رقیب آنان 

نیز اجماع ندارد.
 اسامی دیگری نیز میان اصولگرایان 
مطرح هستند. آقـــای جلیلی احتمالا 
در صورت نامزد نشدن آقای رئیسی به 
انتخابات می آیند اما معادلات در خصوص 
نیست.  آقای لاریجانی هنوز مشخص 
احتمال نامزدی ایشان در انتخابات به چه 

صورت پیش خواهد رفت؟
همان شرایط قبل برای ایشان حاکم است و تا 
این لحظه نه اعلام کرده اند به انتخابات می آیند 
و نه اعلام عدم حضور کرده اند. این تغییرات، 
لحن صحبت ایشان را تغییر نداده و همان 

شرایط قبلی ثابت خواهد بود.
 دربـــاره نـــامزدها صـــحبت 
کردیم اما فضای مردم چندان انتخاباتی به 
نظر نمی رسد. باید علت این موضوع را در 
کجا جست وجو کنیم؟ آیا شرایط تا خرداد 

تغییر خواهد کرد؟
همه چیز بستگی به وضعیت و شرایط آقای 
رئیسی دارد. اگر آقای رئیسی قصد آمدن داشته 
باشند، همین اجماع اصولگرایان بر ایشان هست 
و شانس بالایی دارند اما اگر ایشان اعلام کنند، 
به انتخابات نمی آیند، تمام معادلات دو طرف 
تغییر پیدا خواهد کرد. در این صورت بعید 
است، اجماعی صورت بگیرد، زیرا همه این افراد 
که درباره آنان صحبت شد، با آمدن آقای رئیسی 
کنار می رفتند، حتی آقای قالیباف اما با آمدن 
آقای رئیسی این افراد به انتخابات خواهند آمد. 
از سوی دیگر اگر اصلاح طلبان به اجماع نرسند، 
تقریبا شبیه رقیب خود هستند و نبودن اجماع 

مشکلی برای آن ایجاد نخواهد کرد. 
 بـــا ایـن تفاسیر معتقد هستید، اگر 
آقای رئیسی نامـــزد انتخابات شوند، 
می توانیم شاهد مشارکــت حــداکثری 

مردم در انتخابات باشیم؟
این موضوع نیز باز هم بستگی به تعداد 
نامزدهایی دارد که وارد انتخابات می شوند. هنوز 
شرایط انتخابات فعلی با انتخابات مجلس یازدهم 
تفاوتی ندارد. با مردم که صحبت می کنیم، عمدتا 
می گویند، رای نمی دهیم و جریان رای ندادن 
اشتباه است، مگر اینکه اتفاقی رخ بدهد. افرادی 
که نامزد انتخابات می شوند، به گونه ای صحبت 
کنند که مردم به ریاست جمهوری امیدوار شوند 
و نگویند تمام افراد و جریان ها، اصلاح طلب و 
اصولگرا امتحان خود را پس داده و کاری برای 
کشور نکرده اند. نتیجه به نحوه تبلیغات انتخاباتی 
باز می گردد اما قطعا برای اصولگرایان اجماعی 
قوی برای حضور پای صندوق های رای وجود 
دارد. عدد رای دهندگان به جریان اصولگرایان 

شاید چندان بالا نباشد اما اندک نیز نخواهد بود.
 گفتمانی مـــیان مردم جریان دارد که 
می گویند اگر رای بدهیم نیز تاثیری نخواهد 
داشت، زیرا در سال های قبل، روسای 

جمهور گفته ما اختیاری نداریم...
نامزدهای  تبلیغات  نحوه  به  باید  هم  باز 
انتخاباتی رجوع کنیم. اگر بتوانند اعتماد عمومی 
را جلب کنند، ممکن است با یک سخنرانی 
تغییرات بسیاری ایجاد شود. انتخابات ریاست 
جمهوری خلاف سایر انتخابات ها به این شکل 
است. بارها دیده ایم که در انتخابات ریاست 
جمهوری با یک جمله میلیون ها رای جابه جا شده 
است. ممکن است، نامزدها بتوانند حرفی بزنند 
که مردم به سمت صندوق های رای بیایند و این 
امری محال نیست. در طرف دیگر ممکن است، به 
نحوی صحبت کنند که مردم را ناامیدتر کنند. 
این به میزان صداقت و دیدگاه سیاسی نامزدها 
بازمی گردد. مردم می گویند هر اتفاقی که بیفتد 

رای نمی دهیم، این وضعیت نگران کننده است.

هر شــخصیت و هر فردی که بتواند از معیارها و فیلترهای 
قانونی که در راستای انتخابات قرار داده شده است، عبور کند 
و کاندید انتخابات ریاست جمهوری شود، صلاحیت های لازم 
را دارد و در این میان تصمیم با مردم اســت که هر فردی را که 
می دانند انتخاب کنند. در این میان به صورت خاص از محمود 
احمدی نژِاد به عنوان یکی از کاندیداهای انتخابات ریاســت 
جمهوری نام برده می شــود و برخی بر این باور هستند که او 
کاندیدا خواهد شد و کاندیدای مناسبی برای ریاست جمهوری 
است. در وهله اول در خصوص این کاندید باید گفت که بعید 
به نظر می رسد صلاحیت او تایید شــود، به این علت که امروز 
برخلاف قانون اساسی عمل می کند و به طور کلی سیاست های 
کلان کشــور و نظام را نیز در چارچوب رفتــاری خود لحاظ 
نمی کند و عملا به قوانین کشور بی توجهی می کند. باید توجه 
داشــت که انتخاب با مردم اســت و این مردم هستند که باید 
برای آینده خود تصمیم گیری کنند اما باید توجه داشــت که 
با توجه به سابقه و عملکردی که ایشان دارند، گزینه مناسبی 
برای ریاست جمهوری کشور نیستند. با نگاه به 8 سال ریاست 
جمهوری احمدی نژاد می توان موارد زیادی از عملکرد او را نقد 
کرد. البته باید توجه داشت که او نقاط مثبتی در عملکرد خود 
نیز داشته است و منکر این موارد نیستیم اما در مجموع ایشان 
در تصمیم گیری ها، شخصیتی است که تک روی می کند و به 
مشورت ها بی توجه است. ایشان نگاه مناسبی به مجلس ندارد و 
همواره نسبت به این نهاد مردمی بی توجه بوده است. او در زمان 
ریاست جمهوری خود احزاب و جریان های سیاسی را با هرگونه 
تفکری تضعیف کرده است. رویه امروز ایشان نیز مناسب حال 
کشور نیست و اگر قرار باشد با این رویه به عنوان رئیس جمهور 
انتخاب شــود، مناســب برای مردم و وضعیت کشور نیست و 
سرانجام ناخوشایندی خواهد داشت. زمانی که ما عملکرد آقای 
احمدی نژاد را در کنار صحبت های امروز او قرار می دهیم، صرف 
نظر از درســت و یا غلط بودن آنها، او صرفا در حال زیر سوال 
بردن گذشــته خود اســت. امروز دم از قانون می زند در حالی 
که در دوران ریاست جمهوری خود به آن عمل نمی کرد و در 
پایین ترین سطح حتی اجازه مشارکت تمامی نگاه ها و احزاب را 
در روند کشور نمی داد. او امروز بیشتر هنجارشکنی را در دستور 
کار قرار داده است و صحبت های ایشان مصداق آزادی نمی تواند 
باشد بلکه بوی هنجارشکنانه و بی قانونی می دهد. او از تمامی 
اصول و مبانی عبور کرده است و به دنبال ساختارشکنی است 
که فارغ از قانون است و نمی توان این عملکرد را با نام آزادی یا به 
فکر مردم بودن در جامعه اشاعه داد زیرا ایشان در دوره ریاست 
جمهوری خود در این عرصه کاملا متفــاوت عمل کرده و به 

آزادی اهمیت نداده است.

احمدی نژاد به دنبال چیست؟

معاون پارلمانی رئیس جمهور:

 نمایندگان بدون شنیدن  نظر دولت 
به قوه قضائیه گزارش دادند

دریــچه

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به 
سوالی مبنی بر اینکه »در مورد حادثه نطنز  و توئیتی 
از سوی وی منتشر شد که در آن بر ضرورت سالم 
سازی امنیتی تاکید شده بود اظهار داشت: کشور به 
طور گسترده یک آلودگی امنیتی پیدا کرده و نمونه 
آن این است که کمتر از یک سال، سه رویداد امنیتی 
اتفاق افتاده است؛ دو انفجار و یک ترور. مهذرل نوشت، 
محسن رضایی گفت: قبل از این، از اسناد به کلی سری 
هسته ای ما سرقت شده است و قبل از آن چند ریز پرنده 
مشکوک آمدند و کارهایی انجام دادند. پس معلوم است 
آلودگی امنیتی پیدا کرده ایم و سالم سازی امنیتی باید 
یکی از برنامه های مهم دولت آینده باشد که آن را در 
تمام رده ها، وزارتخانه ها و جاهای حساس انجام دهد 
و این موارد مشکوکی که وجود دارد و منابع نفوذی 
احتمالی را پاکسازی کند. وی تصریح کرد: معمولا در 
دنیا هم چنین قاعده ای وجود دارد که هر 10 سال، 20 
سال کل سیستم را پاکسازی امنیتی می کنند و نوعی 
سالم سازی امنیتی را به وجود می آورند. ما مدت ها است 
که این کار را نکرده ایم و شاید ۳0 سال گذشته است و 
این سالم سازی امنیتی به وجود نیامده است. رضایی در 
پاسخ به این سوال که »این موارد در این هشت سال 
تشدید شده یا از قبل بوده است؟« گفت: از 10 سال 
پیش تاکنون این موارد تشدید شده است. وی در این 
خصوص که »حادثه نطنز را چه اندازه با مذاکرات رفع 
تحریم در وین مرتبط می دانید؟« خاطرنشان کرد: 
حادثه نطنز حادثه بسیار بدی بود؛ زیرا همزمان با 
اقدامات افتخارآمیز هسته ای ما صورت گرفت و لذا از 
نظر حیثیتی رخداد بدی بود. فکر می کنم بعد از اینکه 
ایران در مذاکرات هسته ای مقاومت کرد اینها این کار را 
انجام دادند تا بلکه مقاومت ما را در دیپلماسی بشکنند. 

بنابراین می تواند بی ارتباط نباشد.

محسن رضایی:
کشور دچار تشدید 

آلودگی امنیتی 
شده است


